
رسیده ایم به چهاردهمین سالگرد انتشار روزنامه شهرآرا در ۳خرداد۱۴۰۲.

شـهرآرامحله ایـن فرصـت را غنیمتـی دانسـت بـرای اینکـه خـارج از چهارچـوب همیشـگی، خودمانی تـر بـا مخاطبانـش گـپ بزند.مجـال کم بـود و به 

گزیـده ای از آنچـه دلمـان می خواسـت با شـما بگوییـم،  اکتفـا کردیـم. امیدواریـم سرتـان را بـه  درد نیاوریم.

 داستان زندگی شما  برای ما مهم است
روایت زندگی دیروز و امروز مردم در شهرآرا محله

له
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خرداد |      ۱۴۰۲ |
ویژه نامه  سالگرد شهرآرا 



مطبوعات محلى و هویت محلى
کارکردها و انتظارها

مشــهد شــهر مانــدگار مطبوعات محلــی اســت و مطبوعات 

محلــی در صدوانــدی ســال گذشــته همــواره یکــی از 

ــت  ــاصر هوی ــذاری و عن ــانی و تأثیرگ ــم اطلاع رس ــای مه ابزاره

شــهری در ایــن شــهر محســوب می شــده اند. تاریــخ مطبوعــات 

ــای  ــدگاری، خاندان ه ــد مان ــی مانن ــل مؤلفه های ــران به دلی ای

مطبوعاتــی و پــرورش روزنامه نــگاران بزرگــی ماننــد شــیخ احمد 

بهــار، ملک الشــعرای بهــار و خاندان آمــوزگار مدیــون مطبوعات 

مشــهد اســت. از کارکردهای مهم مطبوعات محلی ایجاد هویت 

محلــی و حــس دل بســتگی مکانــی اســت کــه بــر کارکردهــای 

فــرد در محیــط اجتماعــی تأثیــر مســتقیم می گــذارد.

 مهم تریــن واحــد مکانــی در تاریــخ محلــی، محلــه نــام دارد.

هــر فــردی اطلاعــات بــاارزش خــودش را از مکانــی کــه زندگــی 

می کنــد، دارد و شــکل گیری اطلاعــات تاریخــی بــر پایــه 

ــی  ــل زندگ ــرد در مح ــی ف ــته زندگ ــه گذش ــانی ب ــای انس نیازه

ــی را  ــتر اطلاعات ــد بس ــی کارآم ــات محل ــردد. مطبوع او برمی گ

فراهــم می کننــد تــا به واســطه آن،  شــهروند بــا درک پیوســتگی 

تاریخــی بــا گذشــته محلــه اش، در یــک ســیر مشــخصِ بامفهــوم 

ــردارد. ــده گام ب ــه آین ــبت ب ــده نس و امیدوارکنن

محتــوای مطبوعــات محلــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه بــا 

فراهم کــردن امــکان درک محیــط بــرای شــهروند، بــه او کمــک 

ــاط  ــه ارتب ــت تاریخــی در محل ــف هوی ــا عنــاصر مختل ــا ب ــد ت کن

برقــرار کنــد و فرصت هایــی را بــرای بازشناســی شــخصیت 

ــد. ــدا کن ــی پی محل

رابطــه هویــت و مطبوعــات محلــی رابطــه ای دوجانبــه و متأثــر از 

هــم اســت. هویت از جنــس آگاهــی و از جنس معنا و درک اســت.

ــه  ــت ک ــباهت ها و تفاوت هاس ــی از ش ــر درک ــتمل ب ــت مش هوی

ــد و فراینــدی تاریخــی اســت کــه کنشــگر  افــراد و گروه هــا دارن

در تعامــل اجتماعــی اش و مشــارکت در جامعــه کســب می کند.

هویــت فــردی بــه تک تــک افــراد یــک جامعــه محلــی برمی گردد 

کــه در یک مــکان خــاص زندگی می کننــد و نقش هــای متفاوتی 

را برعهــده دارنــد و هویــت اجتماعــی افــراد در جریــان ارتبــاط و 

تعامــل اجتماعــی آنــان بــا هــم شــکل می گیــرد.

 تعریف هویت در مطبوعات محلی بســیار متکثر اســت و از هویت 

فرهنگــی گرفتــه تــا اقتصــادی و مذهبــی را شــامل می شــود، زیرا 

از آن رو کــه بــه اماکــن عمومــی و موضوعــات عــام و دردســترس 

می پــردازد، می توانــد مورد اســتفاده طبقات مختلــف اجتماعی 

قــرار بگیــرد و حتــی بخشــی از زندگــی شــخصی فــرد شــود. ایــن 

ــه خاطــرات فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  ــر پای هویت هــا ب

و مهم تــر از همــه زندگــی روزانــه مــردم شــکل گرفتــه اســت کــه 

می توانــد مشــابهت ها و تفاوت هــای هــر محــل نســبت بــه محــل 

دیگــر را مشــخص کند.

مطبوعــات محلــی می تواننــد در ایجــاد منابــع جدیــد،

داســتان های جدیــد، تاریــخ جدیــد، هویــت جدیــد، احســاس 

ــه  ــی ب ــارکت اجتماع ــرای درک و مش ــازی ب ــترک و بسترس مش

ــد و  ــک کنن ــهد کم ــهری در مش ــت ش ــت اندرکاران مدیری دس

ــای  ــته، هویت ه ــه گذش ــردم ب ــال م ــای اتص ــاد حلقه ه ــا ایج ب

پراکنــده را در ذیــل هویــت واحــد شــهری یکــی کننــد. ایــن امــر 

بــه مدیریــت شــهری در اداره هدفمنــد شــهر مبتنــی بــر آرمان ها 

و برنامه هــا بــا درنظرگرفــتن خواســته های طیف هــای گوناگــون 

ــد. ــک می کن ــهری کم ش

شــهرآرامحله را می تــوان نمونه یــک مطبوعات محلــی کارآمد در 

زمینــه هویــت محلــی دانســت. توجــه ویــژه بــه محــلات با انتشــار 

ویژه نامه هــای خــاص هــر منطقــه شــهری بــا رویکرد گذشــته نگر 

و مستندســازی وضع موجــود، تلاش درخور تقدیر برای آشــنایی 

و آشــتی مــردم محلات با مکان سکونتشــان اســت.

تأثیرگــذاری ایــن فعالیت هــای ارزشــمند نه تنهــا در زمــان حال،

ــرای آینــده نیــز هســت؛ زمانــی کــه پژوهشــگران آینــده  بلکــه ب

به دنبــال مطالعــه وضــع موجــود شــهری هســتند.

 جملــه آخــر اینکــه شــهرآرامحله محمــل مناســبی بــرای تقویــت 

رویکــرد مردمــی و محلــی روزنامــه شهرآراســت و جــا دارد بــا 

اســتفاده از نظــر پژوهشــگران عرصه هــای مختلــف در تقویــت 

ایــن رویکــرد مهــم هرچــه بیشــتر کوشــیده شــود.
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مانند آرزوى رودکى بر بخارا
شــهرآرا از هــمان اواخــر دهــه۷۰ کــه بــه راه افتــاد،

افتان وخیــزان درپــی مخاطــب کــه نــه، درپــی کســب 

ــود  ــد می گش ــی جدی ــد راه ــپرد. بای ــت راه می س هوی

در خراســانی کــه به قــول ایرج میــرزا ســخن گفتن 

در آن آســان نیســت، آن هــم بــا ســنت صدســاله مطبوعاتــی 

مثــل بهــار، خراســان، شرق، طــوس، آفتــاب شرق و... و حتــی 

ــد و.... ــد هیرمن ــی مانن ــا مجله های ب

شــهرآرا بــه راه افتــاد. در دوره هــای مختلــف، پســتی وبلندی 

دیــد، امــا مانــد، تا زمانــی که نطفــه ای برداشــت. نطفــه اما در 

ایــن وانفســا مانده اســت تــا همچنــان ببالــد. شــهرآرامحله را 

به ســبب دوســتان بســیاری کــه در میانشــان داشــتم و دارم،

ــی از  ــدارد. انبوه ــت و ن ــم نداش ــک ک ــب نی ــدم. مطل می دی

گــزارش ، مصاحبــه و خبر در این ســال ها به محوریت مشــهد،

کوچه پس کوچه هــای آن و مــردم مشــهد. چیــزی که شــهرآرا 

در پــی اش بــود، به خوبــی در شــهرآرامحله برآورده شــده بود.

خاطــرم هســت بــه دوســتی می گفتــم:«پــس از ایــن ســال ها 

شــهرآرامحله آن قــدر پربــار شــده اســت کــه مرکــزی داشــته 

ــده را  ــای کارش ــا و مصاحبه ه ــا، گزارش ه ــه ایده ه ــد ک باش

آرشــیو کنــد تــا بشــود یکجــا بــه آن هــا رجــوع کــرد، تــا راه رفته 

را دانســت و کار جدیــد کــرد.» شــهرآرامحله امــروز بایــد جــور 

همــه بارهــای برزمین مانــده را بکشــد.

 ایــن اتفاق برای مــن در میــان مصاحبه های تاریخ شــفاهی 

رخ داد. ایــن آدم هــای بــزرگ و اسم ورســم و عنــوان دار 

نبودنــد کــه خاطــره شــهر را حفــظ می کردنــد، آن هــا بــه کار 

ــضر  ــه مح ــه ب ــا وای از روزی ک ــد. ام ــغول بودن ــش مش خوی

کســی می رفتیــم. کاســب بــود یــا کارمنــد، کارگــر بــود یــا...

ــی از  ــه گوی ــد ک ــف می کردن ــهر را توصی ــره ش ــان خاط چن

روی مــتن نمایشــنامه  هــم نمی خواندنــد، بلکــه تصویــر 

ــت. ــان رژه می رف جلویش

ارگ را، نهــر خیابان با مردم پیرامونش را، ســینماها را و خیلی 

چیزهایــی را کــه دیگــر نیســتند، بــه یادشــان بــود. سرشــور را 

و دکــتر شــیخ را، میــلان چنــدم ضــد، کوچــه دربنــد علیخــان 

ــازار را، ــان، راســته نوغــان، ب عیــدگاه، سراهــای پایین خیاب

همــه را همیــن امــروز چنین پیــش چشــم دارند.

اینــان پیش از این جایی نداشــتند، مطبوعات مــا مطبوعات 

ــه مــردم عــادی.  شــهرآرامحله ایــن ســاکنان  ــود ن ــزرگان ب ب

ــه را هــم در  ــرد. کاش می شــد لهج ــدا ک ــهر را پی ــی ش حقیق

ــا  ــش در گزارش ه ــت نبودن ــف اس ــان داد. حی ــتار نش نوش

ــا  ــنویمش، ام ــروزه نمی ش ــه ام ــه  ای ک ــا؛ لهج و مصاحبه ه

ذهنــمان از آن  انبــوه اســت.

ــه  ــم شــهرآرامحله هویتــش را یافت ــم کــه بگوی این هــا را گفت

اســت، شــهر گذشــته ای دارد و باید حفظ شــود، بایــد برایش 

جنگیــد تــا شــهر را از گذشــته اش تهــی نکننــد، از هویتش، از 

ــراف حرمــش، ــش، از کوچه هــای اط ــش، از گذرهای نام های

ــه  ــروزه ب ــه ام ــجدهایی ک ــه هایش، از مس ــا و مدرس از بازاره

ــی رود و.... ــن م ــان  از بی ــازی هویتش ــازی و بهس ــه  نوس بهان

شــهرآرامحله گذشــته را یافتــه، بــه هویــت پرداختــه اســت و 

می پــردازد، امــا مشــهد فقــط ایــن نیســت. پــس بــرای آینــده 

شــهر چــه دارد؟

 امــروز آینــده را می ســازد و اگــر اکنــون ندانیــم بــه چه ســویی 

در حرکتیــم، آیــا اساســا محلــه ای در آینــده خواهیــم داشــت 

کــه شــهرآرامحله بــر آن مبنــا منتــشر شــود؟ مشــهدی های 

امــروز چقــدر شهرشــان را می شناســند؟ چــه دل بســتگی به 

آن دارنــد؟ آیــا بــه مشــهد این گونــه بهــا داده ایــم؟ بــه امــروز 

شــهر کــه خاطــره  مشــترک مــردم فرداســت، اندیشــیده ایم؟ 

ــی  ــن جذابیت ــروز چنی ــهد دی ــد مش ــروز مانن ــهد ام ــا مش آی

ــمش  ــش چش ــه پی ــوند و همیش ــوش ش ــردم مح ــه م دارد ک

داشــته باشــند؟ 

پرســش هایی کــه نمی دانــم شــهرآرامحله چــه پاســخی 

برایــش تــدارک دیــده، امــا بــه همــه  کارهایــی کــه کــرده، بــه 

همــه انســان هایی کــه یافتــه و بــه همــه مهربانی هایــی 

ــندگان و  ــه نویس ــر هم ــت، ب ــاخته اس ــهد س ــرای مش ــه ب ک

خوانندگانــش، ماننــد آرزوی رودکــی بــر بخــارا، شــادباش و 

دیــرزی می خوانــم.
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خـرداد |      ۱۴۰۲ |
ویژه نامه سالگردشهرآرا



پرید عشق مرغ
کار در شـهرآرامحله پـر اسـت از خاطـرات خـوش و 

به یادماندنـی. یکـی از ایـن خاطـرات بـه پاییـز۱۳۹۵

برمی گردد؛  سـوژه ای  که به دنبال پیـام مردمی به سراغش 

رفتیـم.«سردر نوغـان۱۰ قبـلا پلاکـی به نام خلبان شـهید 

عباسـعلی  جاهـدی زاده نصـب بود.»

 مطالبـه یکـی از بچه محل های خلبان شـهید،  برگرداندن 

نـام  هم کلاسـی اش بـر سردر محله قدیمی شـان بـود. این 

حکایـت مـا را بـه جسـت وجوی خانـواده  شـهید کشـاند.

 در پیگیری هـا  از اداره کل بنیـاد شـهید  خراسـان رضوی 

 فقـط به این  رسـیدیم که «خانواده شـهید در گذشـته در آن 

کوچه سـکونت داشـته اند!» تنها سرنخ، همـسر اصفهانی 

ایشـان بـود و بـس. پیگیری هـای چنـد هفتـه ای از بنیـاد 

شـهید اصفهـان هم منجر به شـنیدن یک خبر  شـد:«خانم 

 سوسـن آقا داوود فوت کرده اسـت.»

تقریبـا همه راه های رفته ما را به بن بسـت   رسـاند، اما حس 

غریبـی می گفـت او زنـده اسـت. سـماجت بـرای گرفـتن 

شـماره یکـی از آشـنایان سوسـن خانم بالاخره جـواب داد 

و روشـن شـد که حس مـا دروغ نبوده اسـت.

عـصر دل گیـر یکـی از روزهـای سرد پاییـز ۱۳۹۵ بـود کـه 

گفت وگـوی مـا با همـسر شـهید، تلفنـی و از راه دور شـکل 

گرفـت. او از ماجـرای عاشـقانه ازدواجـش گفـت و علاقـه 

شـدید همـسرش بـه مرغ عشـق. از مجلـس عروسـی کـه 

۳۱شـهریور۱۳۵۹ درسـت در شـب حملـه صـدام اتفـاق 

افتـاد و مأموریـت بی بازگشـت همـسرش. از برگشـت بـه 

خانـه ا ی که از آن تلـی از خاک مانده بود و مرغ عشـق های 

مدفون شـده زیـر  آوار و.... او گفـت  و گفـت و اشـک ریخت.

درسـت مثـل اینکه همیـن دیروز ایـن اتفاقات بـرای او رقم 

خورده  اسـت.

در میانـه گفت وگـو از خانـه آجـری و زادگاه همسرش گفت.

از اینکـه هروقـت عباسـعلی به مشـهد می آمـد، ناخودآگاه 

راه کوچـه نوغـان پایین خیابـان را پیـش می گرفـت  تـا در 

کوچـه ای قدم بگذارد کـه روزگاری مـردش در آن راه رفته و 

قد کشـیده بـود. خانه ای که بعدهـا در طرح نوسـازی حرم،

تخریب و خبرش مثل آواری شده بود بر سرش: خبر تخریب 

خانـه را یکـی از دوسـتانم که به مشـهد آمده بـود، گفت. بعد 

آن دیگـر  به کوچـه نوغان پا نگذاشـتم.

 گفت وگویـی درام کـه لحظه  لحظـه اش بـا هق هـق گریه از 

آن سـوی تلفـن  همـراه بود. یـک هفته بعـد، گـزارش روایت 

سـتوان خلبان عباسـعلی جاهدی زاده با تیتر «مرغ عشـق 

پرید» بر پیش خوان روزنامه فروشـی ها قرار گرفت. گزارش 

چاپ شـد و تابلو خلبان شـهید به  نوغان۱۰ برگردانده شد؛

امـا روایـت عاشـقانه های سوسـن خانم و همـسر خلبانش 

هنـوز در ذهن من زنده اسـت. روزی که بـرای دیدن تابلو به 

آن کوچه رفته بودم، تصمیم گرفتم  سری به محله شهید بزنم 

و جـای خالی خانـه  ای را که همـسر شـهید   آجربه آجرش را 

برایم شرح داده بود ، ببینم؛ ساختمان بلند آجرنمای قدیم 

بـا پنجره هـای آبی رو به کوچـه و در سـبزرنگ. آن قدر دقیق 

کـه وقتـی بـه سـاختمان هـمان پـلاکدر کوچـه نوغان۱۰

رسـیدم، شـک نکـردم این هـمان خانه اسـت. خانـه ای که 

بـه گـمان همـسر شـهید، مخروبـه شـده بـود. در حالـی که 

خانواده شـهید آن را فروخته بودند.

آن قدر هیجان زده شده  بودم که همان جا شماره سوسن خانم 

را گرفتـم و از برجابودن خانه گفتـم. همان تماس کافی بود 

تـا بـه هفته نکشـیده، سوسـن خانم  میهمان  مشـهد باشـد 

و در حیـاط خانـه پـلاک٣٤ کوچـه نوغـان،  خیـره بـه قفس 

مرغ عشـق هایی که صدایشـان فضای حیاط سرسبز خانه 

را پـر کرده بود، خاطراتـش را مرور کند.

من آدم همین محله ام
حـالا کـه دارم ایـن کلمه هـا را کنار هـم می گذارم تا یادداشـتی نوشـته 

شـود، تـازه از سر یـک گـزارش برگشـته ام؛ یک سـوژه معمولـی از روایت 

آدم هـای معمولـی. آدم هایی که مشـهور نبوده اند، دیده نشـده اند و در 

هیـچ صفحه مجـازی لایـک نگرفته انـد، امـا خاطره سـازند، عجیب هم 

خاطره سازند. چند ساعتی فکر کرده ام تا ببینم شروعش از کجای ماجرا باشد 

دل چسـب تر و قشـنگ تر می شـود و مثل همیشـه بی مقدمه شروع می کنم.

در خاطـرم خانه هـای کوچه پس کوچـه   محلـه ای مـرور می شـود کـه بـه آنجا 

پا گذاشـتم و انـگار زمـان برایش تعریف نشـده اسـت. مردها غروب نرسـیده 

به ردیـف نشسـته اند روی پلـه ای زیـر درخـت تـاک و همان طـور کـه تسـبیح 

می گرداننـد و با چشم هایشـان خورشـید را که ذره ذره افـول می کند، دنبال 

می کننـد، لذتـش را می برنـد و زن هـا ایـوان خانـه را جـارو زده انـد و چای دم 

کرده انـد. حـالا قرار اسـت مـا از وفـاداری همسـایه ها بـه محله زندگی شـان 

حـرف بزنیم.

کمی پیش تر می روم و می رسـم به براقی چشـم های مردی سـالمند که هنوز 

هـم باسـتانی کار اسـت. بـرای صحبت کـردن کـه روبه رویـمان می نشـیند،

بـا اشـتیاق رو می کنـد بـه همـسرش، صدایـش از ذوق می لـرزد و می گویـد:

«عیـال، دیـدی گفتـم زحمـت مـا هـم بی  نتیجـه نمی مانـد!» چنـد روز بعدتر 

کـه عکسـش روی صفحـه محله می آیـد، انگار خـدا دنیـا را به او داده اسـت و 

اشـکش از ذوق بنـد نمی آید.

حکایـت فراتـر از ایـن حرف هاسـت کـه گفتـه می شـود و بـه قلـم مـن می آید.

می رسـم بـه خانه مـادری که عزیزش یـک روز چمـدان را برمـی دارد و می رود 

جنـگ و دیگـر برنمی گـردد و حـالا پیـرزن با هـر زنگی کـه می زنند، بـه خیال 

برگشـتن پـسرش در را بـاز می کند، حتی بـرای ما.

روزهـا و هفته هـا و زندگـی این روزهـای من پر از سـوژه های این طوری اسـت 

که هرکدامشـان داستانی هسـتند و روایتی.

گاه بی هـوا مـی روم تـوی کوچه هـا و زل می زنـم بـه آدم هایـی کـه در قیدوبند 

ایـن دنیا نیسـتند و به هیاهـوی زندگی آن هایی نـگاه می کنم کـه نامرتب در 

صـف نانوایـی ایسـتاده اند و بقچه هایشـان را پـر از تافتون و لـواش می کنند 

و خیالشـان نیسـت پـول خریـدن چنـد دانـه میـوه را هم ندارنـد و قرار اسـت 

تـا چنـد روز دیگـر صاحب خانـه جوابشـان کنـد. آدم هایـی کـه به خیـال منِ 

کج فکر، نامراد از زندگی هسـتند، اما سرشـار از امیدند و خسـته نمی شـوند،

کار می کننـد و کار می کننـد.

گاهی خسـته می شـوم، مثـل همه آدم هـای دیگر که خسـته می شـوند. دلم 

می خواهـد محلـه را بگذارم و بـروم تحریریـه روزنامه، یک قرار شـیک و مرتب 

با یکی از شـخصیت های معروف بگذارم، یک نویسـنده، یک بازیگر مشـهور 

و یـک آدم اسم ورسـم دار که شـهره باشـد و بلد حـرف زدن و.... امـا فقط کافی 

اسـت یـک نفر از این آدم معمولی هـا به من زنگ بزند و بغضـش بگیرد و بگوید 

هیچ وقـت این قـدر خوش حـال نشـده ام کـه عکـس مـن هـم روی جلد شـما 

نشسـت و خـدا پـدرت را رحمت کند و آن وقـت آب پاکی را بریزد روی دسـتم تا 

بی مقدمـه بنویسـم به نـام خدا، مـن آدم همین محلـه ام و تمام.
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وقتىفاطمهرفت
صدایـش می لرزیـد. بیـن صحبت هایش مـدام توقـف می کرد. می خواسـتم 

تمـاس را قطـع کنـم کـه گفـت تشریـف بیاوریـد بیمارسـتان قائم(عـج)، بخـش 

آنکولـوژی. بنـا بـود بـا مدیـر خیریـه ای در محلـه تـوس گفت وگـو کنـم کـه دو 

طبقـه از خانـه اش را وقـف امـور خیریه کـرده بـود. اما ایـن واقف به جـای اینکه 

همان جا قـرار مصاحبه را بگذارد، درخواسـت کـرد بروم بیمارسـتان. فهمیدم 

همـسرش بیـمار اسـت و روزهای سـختی را می گذرانند. خواسـتم قـرار مصاحبه را 

بـه وقت دیگری منتقل کنم، اما گفت خیلی وقت اسـت روز و شـبش در بیمارسـتان 

می گذرد و معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد. خواست که قرارمان را لغو نکنم.

مرد، میان سـال می زد. دسـت دختر کوچکش را گرفته بود و در محوطه بیمارسـتان 

راه می رفـت. همـسرش یک سـالی می شـد درگیر سرطـان بود. حـالا دو مـاه بود که 

هـر روزِ ایـن زوج و دخـتر کوچکشـان در بیمارسـتان قائم(عـج) می گذشـت. ماجرای 

شـکل گیری خیریـه بی ارتباط با هر دو نفرشـان نبـود. آن ها یک طبقه از خانه شـان 

را وقـف این امور کـرده بودند.

خواسـتم زن را ببینم. دنبال سرش راه افتادم. از مقابل اتاق ها که رد می شد، بعضی 

بیـماران و همراه ها با او سـلام و احوالپرسـی می کردند. بالاخره مقابـل اتاق بزرگ و 

نورگیری ایسـتاد. وارد اتاق که شدم، زن جوانی با چهره ای استخوانی روی تخت به 

خـواب رفته بـود. او آن قدر لاغر بـود که اگر صورتش به سـمت ما نبـود، فکر می کردم 

کودکی روی تخت اسـت. خواستیم بیدارش نکنیم و از اتاق خارج شویم، اما فاطمه 

چشـمان کم فروغش را باز کرد. لبخند کم رنگی روی چهره رنگ پریده اش نشسـت،

طوری که به سـختی می شـد فهمید از من می خواسـت که بمانم.

دخـترش کـه تـا آن موقـع در راهـرو بـازی می کـرد، به سـمت مـادر دویـد. فاطمـه 

به سـختی دسـتش را بلنـد کـرد و موهایـش را نـوازش کـرد. دخـتر به سـمت طاقچه 

پنجـره رفـت و کاغـذی را برداشـت و به مـادر نشـان داد. نقاشـی زنی لاغـر و قدبلند 

را نشـان مـی داد کـه دورش را دو دخـتر و یـک پـسر و یک مـرد گرفته بودنـد. فاطمه با 

اشـاره فهمانـد نگاهـی بـه نقاشـی بینـدازم. چشـمم که بـه صـورت دخـترک افتاد،

بغض داشـت خفـه ام می کـرد. زورکـی لبخنـدی زدم و سرم را با نوشـتن توصیفاتی 

کـه بـه ذهنـم می رسـید، گرم کـردم تـا بتوانـم خـودم را کنـترل کنم.

همـسر فاطمه از سـختی هایی گفـت که همسرش تحمـل کرده اسـت؛ از دوره های 

سـنگین شـیمی درمانی و هزینه هـای کمرشـکنش، از دختر خردسـالی کـه هر روز 

سـاعت ها وقتش را در بیمارسـتان می  گذراند. مصاحبه تمام شـد. وقتی خواسـتم 

بـا فاطمـه خداحافظـی کنـم، دسـتم را گرفـت. نـا نداشـت حـرف بزنـد، انـگار همه 

توانـش را جمـع کرده بود تـا حرف بزنـد، اما نتوانسـت. همسرش گفـت می دانم چه 

می خواهد. خسـته شده اسـت و دیگر توان ندارد. گزارش را که می نویسید، از مردم 

بخواهیـد برای فاطمه دعا کنند یا خدا سـلامتی را به او برگرداند یا به آرامش برسـد.

از در اتـاق کـه بیـرون آمدم، تا خـود روزنامه اشـک ریختم. گزارش شـنبه چاپ شـد.

یکشـنبه صبـح هنوز به محـل کارم نرسـیده بودم که تلفـن همراهم زنگ خـورد. مرد 

آن سـوی خـط جویده جویـده حـرف مـی زد و نفس هـای عمیـق می کشـید؛ فقـط 

فهمیـدم که گفـت فاطمه خانـم به آرامش رسـید، فاطمـه رفت.
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نماهایى از ردپاى
روزنامه مردم مشهد
در کوچه پس کوچه هاى شهر

قاب شهرآرامحله
در خانه مشهدی ها

گـروه شـهرآرا محلـه| حـالا خیلـی سـال اسـت کـه شـهرآرامحله بـا مشـهد پیوند خـورده 

اسـت؛ از سـال۱۳۹۰ تـا امـروز. اولش فکر می کردیـم که شـهرآرامحله آمده اسـت تا مردم 

شـهر بـه او ببالنـد، امـا به تدریج فهمیدیـم ایـن ماییم کـه باید به مـردم شـهرمان افتخار 

کنیـم. ایـن آگاهـی از آنجـا آمد که وقتـی در رگ و پی این شـهر رسـوخ کردیـم، دیدیم چه 

گوهرهایـی در کوچه پس کوچه هـای مشـهد، سربه زیـر و فروتـن سر بـه کار خـود دارنـد.

کاش می شـد عکس همه آدم هایی را که در این سـال ها به سراغشـان رفتیم، در یک قاب 

عکـس بگنجانیـم و بر پیشـانی این شـهر بچسـبانیم؛ اما ما از ایـن کار ناتوانیـم. عوضش 

ایـن شـمایید کـه مـدام مـا را خجالـت می دهیـد. بعضی هایتـان صفحـه گفت وگویتـان 

بـا شـهرآرامحله را قـاب گرفته ایـد و در پشـت شیشـه مغـازه یـا دیـوار خانه تـان آویـزان 

کرده ایـد. مـا امیدواریم شـهرآرامحله آن قدر دوام بیـاورد که روزی هر خانواده  مشـهدی 

بتوانـد بگویـد شـهرآرامحله سراغ ما هم آمده اسـت.

برگه روى دیوار، معرف کار من است
خلیـل چنگیـز ضرابـی هفتادوهشت سـاله، رفوگـر قدیمـی خیابـان خـسروی 

اسـت کـه از ده سـالگی بـه ایـن حرفـه مشـغول اسـت. او سال هاسـت با دسـتان 

جادویـی اش هـر لبـاس زخمی و پـاره  ای را مثـل روز اولـش رفو می کند و به شـما 

برمی گردانـد. دو سـال واندی از زمانی که در مغازه کوچکش با او هم کلام شـدیم،

می گـذرد و نسـخه کاغذی شـهرآرامحله هنـوز بر دیـوار مغازه اش دیده می شـود 

که در گذر زمان فرسـوده شـده اسـت.

ضرابی از خوانندگان قدیم روزنامه ماست و به واسطه داماد فرهنگی اش با شهرآرا 

آشـنا شده اسـت. خودش می گوید: شـما در روزنامه تان به ویژه در شهرآرامحله از 

آدم ها و داستان هایشـان می نویسـید، اما در این سـال ها بسـیاری از قدیمی ها 

فوت کـرده  و از میان ما رفته اند، بدون آنکه کسـی متوجه سرگذشـت زندگی آن ها 

و خاطراتشـان بشـود. شـاید باید تبلیغاتتان را بیشـتر کنید تا مردم قبـل از اینکه 

دیـر بشـود،  آدم های قدیمی را به شـما معرفی کنند تا با آن هـا مصاحبه کنید.

این رفوگر قدیمی محله سرشـور با اشـاره به روزنامه نصب شـده بر دیوار مغازه اش 

می گویـد: مشـتری ها کـه می آینـد و دربـاره شـغلم و سـابقه کاری ام می پرسـند،

چشمشـان به ایـن مطلب می افتـد و می ایسـتند و آن را می خواننـد. در واقع این 

برگه هـای روزنامه معـرف کار من اسـت و سـابقه  ام را به دیگران معرفـی می کند،

چـون هیـچ روزنامـه دیگـری سراغ امثـال مـن که شـغل عـادی داریـم، نمی آید.

شـاید اگـر دیگـران هم متوجـه این مزیـت روزنامه شـما بشـوند، خودشـان برای 

گفت وگـو به سراغتـان بیایند.

خاطرات قاب گرفته خانم آتش نشان
حدود چهار سـال پیش بود که مژگان دانشـمند سـوژه شـهرآرامحله۱۱ شـد و او را به عنوان یکـی از اولین بانوانی کـه وارد عرصه عملیات 

آتش نشـانی شـده اند، معرفـی کردیـم. بازخوردهـا و خاطرات شـیرینی که چـاپ این گفت وگـو برایش به دنبال داشـت، باعث شـد آن را 

قـاب بگیرد و از آن زمـان تاکنون این قـاب روی دیوار اتاقش جا گرفته اسـت.

سـال۱۳۹۸ کـه سراغ مژگان خانـم رفتیـم، هفـت سـال از خدمـت داوطلبانـه او در آتش نشـانی می گذشـت، امـا با وجـود ایـن، به گفته 

خودش این قدر فعالیت بانوان در آتش نشـانی ناشـناخته بوده و هسـت که او اصلا انتظارش را نداشته است یک خبرنگار سراغش برود.

دانشـمند می گویـد: وقتـی گـزارش من چاپ شـد، یک نسـخه از روزنامـه را برای خـودم خریدم، ولی یازده نسـخه دیگر به دسـتم رسـید 

کـه هرکـدام را یکی از دوسـتان، همکاران و آشـنایانی که مطلـب را می دیدنـد، برایم آوردند.

ایـن بانـوی آتش نشـان، بـا کلامی پر از نشـاط، انـرژی و لبخنـدی پیوسـته، تعریـف می کند: گـزارش من دو صفحـه کامل شـهرآرامحله 

منطقـه۱۱ بـود. وقتـی می دیـدم اطرافیـان می گوینـد خط به خـط آن را خوانده انـد، خیلـی خوش حـال می شـدم. حتـی مدیرعامـل 

آن زمـان  سـازمان آتش نشـانی گـزارش مـن را در صفحه هـای مجـازی خـودش و سـازمان گذاشـته بـود کـه برایـم باور کردنـی نبـود و 

درعین حـال ارزشـمند بـود.

او حدود سـه سـال اسـت که در هنرسـتان آتش نشـانی تدریس می کنـد و می بیند کـه کارآموزانش با چه اشـتیاقی مصاحبه چهار سـال 

پیـش او را می خواننـد و مدت هـا در کلاس دربـاره اش صحبت می کنند.

مـژگان از سـال ها پیـش مخاطـب روزنامـه شهرآراسـت و اشـتراک آن را دارد، امـا در گذشـته، بیشـتر مطالب صفحـه حـوادث را مطالعه 

می کـرده اسـت. بااین  حـال، بعـد از چـاپ مصاحبـه خـودش، مخاطـب پروپاقـرص صفحـه گفت وگوهـای ویژه شـهرآرامحله هم شـده 

اسـت و روایـت زندگـی افـراد مختلـف را می خواند.

با شما هم مصاحبه شده است؟
در کودکـی پـدر و مـادرش را از دسـت داد و غبـار 

یتیمـی بـر زندگـی او و تنها بـرادرش سـایه انداخت.

مسئولیت هر دو به بی بی (مادربزرگ مادری) سپرده 

شـد. فضای تربیتی بی بی چنان بر او تأثیر گذاشـت 

که به مسجد و فعالیت در خانه خدا علاقه مند شد، تا 

جایی که هرکاری از دسـتان کودکانه اش برمی آمد،

انجـام می داد. هنـوز یادش هسـت که سـینی چای 

را او میـان نمازگـزاران مـرد و زن تعـارف می کـرد. بـا 

همین کارهـا به مرور مسـجد پاتوق اصلی اش  شـد.

به این ترتیـب، هـر کاری را که به دو مسـجد درویش و 

امام هادی(ع) مربوط می شد، او باید مدیریت می کرد.

حتـی از روابطـش بـا عرب  هـا و آدم هـای سرمایه دار 

بـرای رفـع مشـکلات و نیازهـای ایـن دو مسـجد و 

نیازمنـدان اسـتفاده می کـرد. تـلاش بی وقفـه او 

برای مسـاجد پیرامـون حرم مطهر موجب شـد که به 

«حسـین مسـجدی» معروف شـود. کسـی  که به قول 

خـودش دعـای خیـر مردم در حقش باعث شـد بـا وجود یتیمـی، کارش در بازار فرش سـکه شـود 

و از فـرش بـه عرش برسـد.

شـهرآرامحله آبان۱۴۰۰ با همین پیش روایت سراغ حاج حسـین افخمی رفت که دسـت به خیری  

و سخت کوشـی اش برای بازکردن گره مشکلات نیازمندان در روزهای پیری با قوت پابرجاست.

مصاحبـه ای بـا تیـتر «از فـرش تـا عـرش حسـین مسـجدی» کـه او آن را قـاب دیـوار مغـازه اش در 

خیابـان وحـدت کرده  و معتقد اسـت بالاوپاییـن زندگی ها باید دیده شـود تا امید ماندگار شـود.

او کـه فکـر نمی کـرد روزی خبرنـگاری سراغ او و بالاوپاییـن  زندگی اش بـرود، می گویـد: از چاپ 

گـزارش زمـان زیـادی گذشـته  اسـت، امـا همچنان افـرادی بـه مغـازه مراجعـه می کنند یـا زنگ 

می زننـد کـه عکسـم را دیده انـد. البتـه از زمانـی هـم که قـاب عکـس مصاحبـه را روی دیـوار میخ 

کـرده ام، خیلی هـا بـا تعجـب می پرسـند بـا شـما هـم مصاحبه شـده  اسـت؟

حاج حسـین مسـجدی شـهرآرامحله را به واسـطه اشـتراک یکی از همسـایه هایش می شناسد 

و گاه به گاهـی کـه روزنامه این همسـایه دسـتش می رسـد، مطالـب را می خواند. برایش نوشـتن 

از زندگـی مردم و آشناشـدن بـا آدم های این شـهر از طریق شـهرآرامحله اتفاقی جذاب اسـت.
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یادگارى خوبى برایم مانده است
قصه عیسـی خسروی و کتاب هایش را شهرآرامحله تقریبا هشت 

سـال پیش روایـت کرد. مغـازه نوشـت افزار حاج عیسـی در محله 

فجـر اسـت و هنـوز هـم کتـاب زیـاد دارد و حاج عیسـی غصـه این 

را می خـورد کـه حـالا موبایـل جـای کتـاب را گرفته اسـت و خیلی 

خریـدار ندارد.

حاج عیسـی پایـه مصاحبـه اسـت و روایـت و خاطره هـای زیادی 

از زندگـی اش دارد و می گویـد: خودم عاشـق مطالعـه و خواندن 

هسـتم و روزنامه شـهرآرا را می خواندم، اما فکر نمی کردم یک روز 

هم برای مصاحبه سراغ من بیایند. آن روز با خبرنگار شهرآرامحله 

خیلـی حرف زدم، اما خیلی از حرف هایم مانده اسـت که دوسـت 

دارم بـاز هم بگویم.

بعـد از چـاپ، گفت وگـوی مـن دست به دسـت در محلـه چرخید.

البتـه بودنـد بعضی هـا کـه می گفتنـد می خواهـم خـودم را 

مطـرح کنـم و حرف هایـی این چنیـن؛ امـا خیلی اهمیـت ندادم 

و تصمیـم گرفتـم بـرای اینکه مصاحبه یـادگار بمانـد، تابلویش را 

در مغـازه نصـب کنم.

مغـازه حاج عیسـی در محلـه معـروف اسـت و خیلی هـا کـه برای 

خریدکـردن می آینـد، دربـاره تابلـو و بـنر بـزرگ بـالای مغـازه 

می پرسـند. حاج عیسـی می گویـد: خـدا عمرتـان بدهـد، یـادگاری خوبـی مانده اسـت. این ایـده را هـر کسـی داده که سراغ 

قدیمی هـا برویـد، خیلی آدم خوش فکری اسـت. قدیمی های ما دارند از دسـت می روند و خوب اسـت این طور ماندگارشـان 

کنیـد. بازهـم دسـتتان درد نکند.

مى دانستم یک روز خبرنگار به سراغم مى آید
حمیده ناصری را بیشتر اهالی و کسبه به نام «خانوم قصاب» می شناسند.

بانویـی توانمنـد اسـت که بـا وجـود اماواگرهـای زیـادی که بـر سر راهش 

بـوده، دنبـال چیـزی رفته کـه علاقه اش  بـوده اسـت. حرفه ای کـه چندان 

بـرای خانم هـا متعارف نیسـت و کمـتر زنی هم بـه سراغش مـی رود، اما او 

با توانایی ها و قابلیت هایی که از خودش نشـان داد، توانسـت خواسـتن و 

توانسـتن را به اثبات برسـاند. یکی از همکارانمان کـه مغازه حمیده خانم 

را به تازگـی دیـده بـود،  او را بـرای گفت وگـو بـه مـا معرفـی کـرد. شـانزدهم 

اردیبهشـت، ایـن مصاحبه بـا تیتر «خانوم قصـاب» منتشر شـد. گفت وگو 

چنـان بـه دل حمیده خانـوم نشسـت کـه صفحـه۶ شـهرآرامحله را قـاب 

گرفـت و سردر قصابـی اش نصب کرد.

او که  خودش چند سـال قبل گزارشی درباره یک زن قصاب خوانده بوده،

همیشه به این فکر می کرده است که یک روز خبرنگاری به سراغش خواهد 

رفت؛ چراکه از جذابیت کارش برای مردم خبر داشت و سؤال وجواب های 

مکرر مشتری ها نشان دهنده خاص بودن حرفه انتخابی اش بود.

حـال حمیـده جوان هر صبـح که کرکره مغـازه را بالا می کشـد، اول از همه 

چشـمش به قاب عکسـی می افتد که روی کاشی های سپید مغازه اش جا 

خـوش کـرده اسـت. قابـی که مشـتری را بیشـتر در مغازه نگـه می دارد تا چشـم تیـز کند کـه آیا این عکـس، عکـس خانم قصاب 

اسـت و بعد از مطمئن شـدن، کنجکاوانه چشـم بدوزد بـه برگه قاب گرفته شـده و از جریان مصاحبه سـؤال کند.

او تـا قبـل از اینکـه شـهرآرامحله به سراغـش برود، آشـنایی چندانـی با روزنامه شـهرآرا نداشـته و بـه گفته خودش حـالا یکی از 

دنبال کنندگان شـهرآرا شـده اسـت و نشـانی وبگاه روزنامه شـهرآرا را به دوسـت و آشـنا و مشـتری می دهد. مشـتری هایی که 

گاه می تواننـد سـوژه  خوبـی برای شـهرآرامحله باشـند و او پـل ارتباطی بین شـهرآرامحله و مردم می شـود.

با قاب شهرآرا ورزش را فراموش نمى کنم
 شـهرآرامحله پنج سـال پیش سراغ محمدحسـن یعقوب نژاد 

رفـت تـا داسـتان شـکل گیری بزرگ تریـن گـروه ورزشـی را 

توسـط او روایت کند. خادم قدیمی حرم مطهـر روایت زندگی 

خـودش را گفـت و ایـن گفت وگـوی چاپ شـده را قـاب کـرد و 

زد روی دیـوار تـا بـه امـروز! شـهرآرامحله خیلی هـا را مخاطب 

ورزش عصرانه گروه ورزشـی ملت کرد و یعقوب نژاد را مخاطب 

ثابت شـهرآرامحله.

آقا محمدحسـن درباره مصاحبه ای که روی دیوار دفتر کارش 

قـاب  گرفتـه اسـت،  می گویـد: سال هاسـت در حـوزه ورزش 

همگانـی فعالیـت می کنـم و همیشـه تلاشـم این بوده اسـت 

افـرادی را به ایـن حوزه دعوت کنـم. قبلا به این فکـر می کردم 

کـه اگر یـک تریبـون مردمـی داشـتم، خیلـی خوب می شـد.

روزی که با شـهرآرامحله آشـنا شـدم و با آن مصاحبه کردم، این 

تریبـون به من رسـید و در طـول مصاحبه فقط بـه این موضوع 

فکـر می کـردم. زمانـی هـم کـه گفت وگوی مـن چاپ شـد، آن 

را در چنـد نسـخه تهیـه کـردم، بین اعضـای گروه توزیـع کردم 

و یکـی را هـم با قـاب فرسـتادم روی دیوار کـه یادم باشـد تا هر 

زمانی کـه می توانم بـرای توسـعه ورزش همگانـی کار کنم.

پنج سـالی می شود که مصاحبه یعقوب نژاد با شهرآرامحله در 

قابـی روی دیوار محـل کارش جا خوش کرده اسـت. تصویری 

کـه همیشـه بـرای او تازگـی دارد و واکنـش  دیگـران را هـم بـه 

خـودش جلـب می کنـد. خـودش می گویـد: واقعـا هرکـس 

این قـاب را می بیند، ورزش کردن من و دوسـتانم در این سـن 

برایـش جالـب به نظـر می رسـد. بعضی هـا هـم کـه بـه قـاب 

نزدیـک می شـوند و آن را می خواننـد، اولیـن جملـه ای کـه بـه 

زبـان می آورنـد، این اسـت:«مـا را هم بـبر ورزش!»

پیشکسوت ورزش همگانی شهر مشهد از تأثیر مصاحبه اش 

با شـهرآرامحله می گوید: خبرنگار شـهرآرامحله در پنج سـال 

قبـل معرفـی کاملی از گروه ورزشـی ملت و اهداف آن داشـت.

هـمان موضـوع هـم باعث شـد ما دیـده شـویم و افـراد زیادی 

به سـمت گـروه ورزشـی ملت آمدنـد. در ایـن مـدت از بین این 

ورزشـکاران سـوژه های مختلفـی بـه ایـن هفته   نامـه معرفـی 

کردیـم و البتـه هنـوز هـم دسـت مـا بـرای معرفـی افـرادی بـا 

کارهـای خاص برای دوسـتان شـهرآرامحله پر اسـت.

«ارباب کله ها» با نام المیرا منشادى گره خورد
یکی دیگـر از قصه  هایـی که در شـهرآرامحله روایت شـد،«اربـاب کله ها» بـود که زندگـی «حاج اصغـر طباخی کبابی » در 

آن روایت شـده اسـت. او معروف ترین کله پزی مشـهد اسـت که حالا بیش از شـصت سـال از قدمتش در راسـته خیابان 

دریـادل می گـذرد و کمـتر فردی اسـت کـه گذرش بـه ایـن طباخـی و دسـت ودل بازی های حاج اصغـر نیفتاده باشـد! 

از هـمان سـال، خانـواده حاج اصغر، گفت وگویشـان در شـهرآرامحله را قـاب گرفته اند و بـه دیوار محل کسب وکارشـان 

نصـب کرده اند.

حاج اصغـر ایـن روزهـا کسـالت دارد و دخـترش اکرم خانـم می گویـد: مرحـوم المیـرا منشـادی بـا پـدرم مصاحبـه کرد.

روحـش شـاد. موقـع گفت وگـو، من هـم کنار پـدرم حضور داشـتم. خانـم خبرنـگار بسـیار خوش رویی بـود که بـا متانت 

و صبـوری خاصـی پـای درددل هـای پدرم نشسـته بـود. پـدرم از او قـول گرفته بود که بیشـتر به مـا سر بزند اما متأسـفانه 

خـبردار شـدیم بـر اثـر کرونا بـه رحمت خـدا رفته اسـت. اکرم خانـم می گویـد: مصاحبـه «ارباب کله هـا» به زندگـی پدرم 

از کودکـی تـا بزرگ سـالی و هنگامی کـه بـه شـهرت رسـیده بود، اشـاره داشـت. در واقع پـر بـود از درس زندگـی و تجربه 

سـالیان و فـوت کوزه گـری. به همیـن دلیل وقتی مطلـب مربوط بـه گفت وگوی پدرم چاپ شـد، آن قدر برایمان شـیرین 

و دوست داشـتنی بـود کـه تصمیـم گرفتیـم آن را در قالـب یک صفحه شاسـی در مغـازه نصب کنیـم. اکرم خانـم با وجود 

اینکـه از کودکـی در کاسـبی حاج اصغـر حضـور داشـته، حتـی برخـی صحبت هـای پدرش بـا خبرنـگار شـهرآرا برایش 

تازگـی داشـته و بـرای اولین بـار هنـگام انجام ایـن گفت وگو به گوشـش خورده اسـت؛ موضوعاتـی که به گذشـته خیلی 

دور حاج اصغـر و رنج هـای دوران کودکـی  تـا به ثمرنشسـتن تـلاش شـبانه روزی بـرای مغـازه کله پـزی اش برمی گردد.

٥
خرداد |      ۱۴۰۲ |

ویژه نامه 
سالگردشهرآرا

منطقه
۱۱

منطقه
۱

منطقه
۴

منطقه
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٦

چند گفت وگوى کوتاه 
با مخاطبان پروپاقرصى که 

به ما انگیزه ادامه دادن مى دهند

چرا 
شهرآرامحله 
می خوانید؟

سرمایه واقعی هر رســانه، مخاطبان آن هســتند. رسانه بی مخاطب،  

زنده نیست و دیر یا زود از پا درمی آید. شهرآرامحله از هر چیزی مطمئن 

نباشد، به این واقعیت ایمان دارد که تا امروز مخاطبان زیادی در محلات 

و مناطق مختلف پیدا کرده  است و این را هم می داند که تعداد آدم هایی 

که هنوز شهرآرامحله را نمی شناسند، بیشتر از این مخاطبان است.

برای همین است که این رسانه محلی هیچ وقت دست از تلاش برنداشته 

است و خسته نمی شود. در مناسبت سالگرد انتشار روزنامه شهرآرا،

به پــاس قدردانی از مخاطبانمان به سراغ چند نفر از آنان رفتیم و برای 

قدردانی،  گفت وگویی کوتاه با آنان داشتیم.

عصرها، خانه مامان به صرف شهرآرامحله
اشرف نعیمـی   ۱۰ سـال قبـل بـا روزنامـه شـهرآرا آشـنا شـد و حـالا 

هشـت سـال اسـت مخاطـب ثابـت شـهرآرامحله اسـت. تقریبـا 

هیـچ گفت وگویـی نیسـت کـه در شـهرآرامحله باشـد و از دسـتش 

دررفتـه باشـد.

  مـن از طریـق شـهرآرامحله بـا ظرفیت های زیـادی در منطقه 

محل سـکونتم آشـنا شـدم و فهمیـدم کـه منطقـه۱۱ زیبایی های 

زیـادی را در خـود جای داده اسـت. ایـن ظرفیت ها کـه می گویم،

هم از بعد محلی اسـت و هم آشـنایی با شـخصیت هایی که سـاکن 

محلـه و منطقـه ما هسـتند و کارهای ارزشـمندی انجـام داده اند،

به شکلی که اکنون با برخی از آن ها دوست هستم.

  شـهرآرامحله منطقـه۱۱ را به صـورت کامـل دنبـال می کنـم،

یعنـی هـم گفت وگوهـا و هـم گزارش هـا را می خوانـم؛ ولـی در 

شـهرآرامحله مناطـق دیگـر فقـط سـوژه های صفحه اصلـی را که 

جلد هفته نامه می شوند، می خوانم.

  مطالب هویتی شـهرآرامحله را بیشـتر دوست دارم. این اواخر 

گزارشـی مربوط به هویت محله صدف و قبل  از آن هویت بوسـتان 

ملت منتشر شد که برایم جالب بود.

  من و مادر و خواهرم یک اشـتراک از روزنامه شـهرآرا گرفته ایم.

معمـولا عصرهـا، زمانـی که همـه خانه مـادرم جمع هسـتیم، زمان 

خوبی است که شهرآرامحله را بخوانیم.

  تابه حـال افـراد زیادی از محله مـان را به شـهرآرامحله معرفی 

کرده ام که با آن ها مصاحبه شده است. یک خیر خیلی دست ودل باز 

هم سراغ دارم که برای کودکان بی سرپرست همیشه آماده خدمت 

است. می توانید سراغش بروید.

  به نظـرم سـهم مسـاجد از اخبـار شـهرآرامحله کم اسـت. باید 

بیشـتر بـه ایـن فضاهـا و اخبـار اطرافـش پرداخـت و فکـر می کنم 

ایـن هفته نامـه بایـد جـای بیشـتری در میـان کانون هـای هنری 

برای خود باز کند تا بیشتر بین نسل جوان دیده شود.

  اگـر خبرنگار شـهرآرامحله بـودم، بخش ویژه ای به مشـکلات 

و کمبودهای عمرانـی اختصاص می دادم 

و از نیازهـای جوانـان محلـه بیشـتر 

می نوشتم.

  اگر شهردار منطقه ۱۱ بودم،

ایمن سـازی اطراف مـدارس را 

در اولویت کاری ام قرار می دادم.

همراه 19ساله روزنامه
زهرا نساج مقدم از سـال۱۳۸۳ جزو مخاطبان شهرآراست؛ از همان 

روزگاری کـه هفته نامـه بودیـم، تا امـروز که روزنامـه هسـتیم. فرزندانش 

سر زندگـی خودشـان رفته انـد و بـه قـول خـودش، روزنامـه شـهرآرا همدم 

تنهایی هایش اسـت تـا سـاعاتی از روز را با آن سـپری کند.

  هـر روز صبـح روزنامـه شـهرآرا را مطالعـه می کنم و هروقت که لازم باشـد، بـا روزنامه 

تمـاس می گیـرم و دربـاره مطالب نظـر می دهم. حـس می کنـم جایـی را دارم که بتوانـم حرف های 

دلم را بزنم.

  تقریبـا همـه صفحـات روزنامـه و شـهرآرامحله را می خوانم. شـهرآرامحله را به این دلیل دوسـت 

دارم که در آن داستان آدم هایی را می خوانم که یا شبیه خودم هستند یا آدم های اطرافم.

  از بین صفحات روزنامه، صفحه اقتصاد و حوادث را حتما می خوانم. در صفحه اقتصاد همیشـه 

به دنبـال قیمت هـا هسـتم کـه چه چیـزی گـران یـا ارزان شـده اسـت. صفحـه حـوادث هـم هیجان 

خـودش را دارد و خواندنـش برایـم جالـب اسـت، هـر چنـد دخترانـم می گوینـد صفحـه حـوادث را 

نخوان.

  چـون بـه حـوادث علاقـه دارم، از بیـن مطالـب جالبـی کـه خوانـده ام، الان می توانـم از مطلـب 

مربوط به حسن اورنگی، اولین قاتل زنجیره ای مشهد، یاد کنم که داستان جذابی داشت.

  بـا اینکه هزینه اشـتراک شـهرآرا از قبل بیشـتر شـده اسـت، بچه هایـم برایم اشـتراک گرفته اند 

و نسـخه کاغـذی را می خوانـم. کاش خط هـای روزنامـه درشـت تر بـود. مـن دیگـر دارد نـود سـالم 

می شود و مجبورم با ذره بین مطالب را بخوانم.

  اگـر مـن خبرنـگار شـهرآرامحله بـودم، بیشـتر بـه قصـه آدم هـای قدیمـی می پرداختـم. ایـن 

داسـتان ها می توانـد بـه جوانـان امـروزی درس زندگـی بدهـد و بـه آن هـا بگویـد قدیمی هـا چطور 

زندگـی می کردنـد و از آن لـذت می بردنـد. دوسـت دارم یـک روز سرگذشـت خـودم را هـم برایتـان 

بگویم و آن را بنویسید، شاید برای مخاطبتان شنیدنی باشد.

نخبگان گمنام
فراموش نشوند

، ه د ا ز د رضـا ا جـو محمد

امام جماعـت مسـجد برکـت 

در محلـه التیمـور اسـت. او   هفت 

سـال اسـت روزنامـه شـهرآرا، بـه ویژه 

شهرآرامحله منطقه ۳ و ۴ را دنبال می کند.

  کار خوبـی که شـهرآرا در قالب انتشـار ویژه نامه محله 

کرده، باعث شـده اسـت مـا چهره هـای فرهنگـی، هنری 

و ورزشـی محدوده  محل سـکونتمان را بشناسـیم. اینکه 

مردم خودشـان و روایت زندگی شـان را در قاب یک رسانه 

عمومی ببینند، به این منجر می شود که حس دل بستگی 

بیشـتری به آن محله پیـدا کنند و مسئولیت پذیری شـان 

هم بیشتر شود.

  معمـولا روزهـای یکشـنبه کـه شـهرآرامحله منطقه۴

منتشر می شـود، اول صبح و بعـد از نماز، صفحه به صفحه 

آن را از روی وبگاه شهرآرا مطالعه می کنم.

  مطالـب زیـادی بوده اسـت کـه از خواندنشـان لذت 

بـرده ام. چیزی کـه الان حضور ذهن دارم، گـزارش مربوط 

بـه محـل سـکونت جذامی هـا و مشـکلات آن هـا بـود کـه 

خیلی برایم جذاب بود.

  به نظـرم شـهرآرامحله بهـتر اسـت آدم هـای گمنـام 

بیشـتری را معرفـی کنـد. مـن خـودم آقـای معینیـان را 

به عنـوان سـوژه معرفـی می کنـم کـه خـادم مسـجد 

صاحب الزمان(عج) در خیابان پنجتن۷۰ است.

  هـر مجموعه و تشـکل مردمی معمولا پایدارتر اسـت 

و شـهرآرامحله بـه دلیل همین ویژگی جـذاب و خواندنی 

اسـت. البته هرچـه مردم احسـاس کنند مشکلاتشـان از 

طریق این رسـانه حل وفصل شده اسـت، تمایل بیشتری 

به دنبال کردن آن خواهند داشت.

  به نظرم شـهرآرامحله برای اینکه بیشـتر معرفی شود،

باید در مساجد، کانون ها و مدارس، رایگان توزیع شود.

  اگـر خبرنـگار بـودم، قطعـا سراغ نخبـگان گمنـام در 

مدارس و مسـاجد می رفتم. اگر هم شهردار منطقه خودم 

بـودم، اول از همـه تکلیـف زمین هـای بزرگ مقیـاس را 

مشخص می کردم.

مادربزرگم را در شهرآرا دیدم
احمدرضـا خورسـند جوان بیست ویک سـاله سـاکن محله کارمنـدان اول اسـت. دو دایی 

او، مهـدی و احمدرضـا بهرامـی، جـزو شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس هسـتند کـه از 

همیـن محلـه اعزام شـدند و یکی از معابر اصلـی محله کارمندان اول، سـال گذشـته  به نام 

«شـهیدان بهرامی» مزین شـد. احمدرضا که از هشت سال پیش با شـهرآرا آشنا شده،  حالا 

جـزو مخاطبان پروپاقرص روزنامه شـهرآرا به ویژه شـهرآرامحله اسـت.

  من صبح ها سراغ سایت شهرآرا می روم و روزنامه و شهرآرامحله را مطالعه می کنم.

  یکی از مطالبی که برایم جالب بود، مربوط به همین چند هفته گذشته در شهرآرامحله 

منطقـه۲ بـود که آقـای حاج محمد دارچینـی مراغه ای با وجود سـن زیادش هنوز مشـغول 

کار آبنبات فروشی بود.

  اتفـاق جالبی این اواخر برایم افتاد. یک روز صبح که داشـتم سـایت شـهرآرا را مطالعه 

می کـردم، یـک ویدئـو را باز کـردم که مصاحبـه بـا مادربزرگم به عنـوان مادر دو شـهید بود و 

خیلی خوش حال شدم.

  اگـر بخواهـم یک نفـر را به عنوان سـوژه معرفی کنم،  آقـای رضا قائمی، قصـاب قدیمی 

محله، را معرفی می کنم که مغازه اش هنوز همان کاشی های قدیم را دارد.

  به نظـرم شـهرآرامحله بایـد از طریـق بیلبوردهـای شـهری بـه مردم مشـهد 

معرفی شود؛ هنوز خیلی ها با مطالب این هفته نامه آشنا نیستند.

  اگر خودم خبرنگار شهرآرامحله باشم، بیشتر درباره پیشکسوتان 

محله و قدیمی های آن می نویسم.

  اگر شهردار منطقه خودمان باشم، اولویت کارم را پیشگیری 

از مشکل ساخت وسازهای غیرمجاز قرار می دهم.

خرداد |      ۱۴۰۲ |
ویژه نامه سالگردشهرآرا
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اهل سروصدا در فضای مجازی نیستند.

سرشان به کار خودشان است. به همین 

دلیل هم کمتر کسی آن ها را می شناسد.

اما آشــنایی با این افراد بیشتر از اینکه 

برای خودشان مهم باشد، حال ما را خوب 

می کند. اینکه بدانیم در همســایگی ما 

آدم  هایی زندگی می  کنند که زندگی شان 

قــات خــوب تنظیــم  تفا را بــر مــوج ا

کرده اند.

مثلا خوب اســت صبح که از خانه بیرون 

می آییم و به حسن آقا، پاکبان کوچه مان،

خسته نباشید می گوییم، بدانیم او همان 

کارگر زحمت کشی است که حتی اگر کیف 

پول چندمیلیاردی پیدا کند، آن را به صاحبش 

برمی گرداند. یا وقتی سوار تاکسی آقارضا 

می شویم، بدانیم او همان راننده ای است 

که هر ماه با خرید خوراکی های خوش مزه،

خســتگی مسافرانش را رفع و مهربانی را 

در شهر تکثیر می کند.

ایــن آدم ها کمتر ســوژه دیگر رســانه ها 

می شوند، اما شهرآرامحله، داستان همین 

آدم هاست. از سال۱۳۹۰ که روزنامه شهرآرا 

پای مطبوعات را بــه کوچه وخیابان های 

شهر باز کرد و برای مردم هر محله رسانه ای 

ویژه خودشــان منتشر کرد، تــا امروز که 

دوازده سالگی را پشت سر می گذارد، بیش 

از ۱۲هزارو۱۶۲ چهره را به شــهر معرفی 

کرده است. چهره های زیر نمونه کوچکی 

از آدم هایی هستند که در همین سال های 

گذشته پای صحبتشان نشستیم.

واقف ارثیه 3میلیارد تومانى
حـوا قلـی زاده و همـسرش کشـاورز بودنـد و همـه آنچه را 

اندوخته بودنـد، بعد از مرگ برای تنهـا خواهر و بازمانده  

خانوادگی شـان بـه یـادگار گذاشـتند. فاطمـه قلی زاده 

هفـت فرزند داشـت و همـسر سـال خورده اش در بسـتر 

بیماری بود. بی شـک ایـن ۳میلیارد تومان می توانسـت 

گره بسیاری از مشکلاتشان را باز کند، اما او تصمیم گرفت 

حتـی یک ریال هم از ارثیه خواهرش خـرج نکند و همه را 
برای شادی روح مرحومان وقف مسجد صاحب الزمان(عج)

محله سـیس آباد  کند.

صبر ایوب حاج على اکبر
پدر شهید حبیبی، هفت بار طعم پدربودن را چشید و به قول 

خودش، هفت بار هم پشتش خالی شد. سه پسر او در کودکی 

به دلیل بیماری و سه پسرش هم در نوجوانی و جوانی و 

میان سالی به دلیل تصادف و بیماری از دنیا رفتند. بااین حال،

او به احمد، آخرین پسرش، اجازه داد به جبهه برود، درحالی که 

ته دلش بسیار نگران ازدست دادن او بود. سرانجام بعد از 

۱۰سال مفقودالاثری، استخوان ها و پلاک شهید احمد 

به دست مادر و پدر داغ دیده رسید. او معتقد است باید تسلیم 

امر خدا بود.

طراح اولین گلخانه بدون خاك
دکتر سعید محمدزاده که کشاورززاده است،  از کودکی 

دوست داشت برای جلوگیری از خسارت دیدن محصولات 

کشاورزی کاری کند. تا اینکه بالاخره به عنوان پژوهشگر حوزه 

کشاورزی گل کاشت و روشی برای کشت بدون خاک ارائه 

کرد. طرح او اکنون برای اولین  بار در کشور توسط مؤسسه 

بذر و نهال رضوی درحال اجراست. در این روش، سبزیجات 

در چند طبقه و بدون نیاز به بستر خاک با سیستمی  به نام 

«ان اف تی» کشت می شوند و حتی یک قطره آب هم دور 

ریخته نمی شود.

تاکسى شکلاتى و راننده دست به نقُل
تاکسی شکلاتی رضا مظاهری فقط وسیله ای برای رسیدن به مقصد نیست، خودش 

یـک مقصد اسـت با هدفی مشـخص؛ تکثیر مهربانـی. در آفتاب ظهر تابسـتان یا در 

سرمای زمستان، سوار تاکسی شکلاتی که شوید، مظاهری در بساطش چیزی برای 

رفع خسـتگی تان دارد. انگار وارد یک فروشـگاه سیار رایگان شده اید. جلو داشبورد 

دوازده ظـرف حـاوی چندیـن مدل شـکلات، بیسـکویت، لواشـک و... چیده شـده 

اسـت. البته آن اوایل بسـاط پذیرایی فقط شـکلات بوده اسـت، اما بعـد که مظاهری 

اسـتقبال و خوش حالی مـردم را می بیند، به توسـعه 

کارش تشـویق می شـود و انواع دمنوش و بیسـکویت 

را هـم پیـش روی میهمانانـش 

می گـذارد. هدفـش از این کار 

هم اهـدای عشـق و محبـت به 

مـردم و گسـترش مهربانـی در 

جامعه است.

پاکبانى که کیف پول 3میلیاردى را پس داد
در روزگاری کـه هرچـه بـدوی بـاز هـم بـه مقصد نمی رسـی، پیداکـردن یک کیـف پـول چندمیلیـاردی، به 

یـک میان بـر می مانـد؛ اما برای کسـی که بـه راه راسـت و روزی حـلال اعتقـاد دارد، این میان بر بیشـتر یک 

بیراهه است.

حسـن یعقوبی رسـولی گلاری، پاکبـان بولوار شـاهنامه، نیز ازجمله کارگرانی اسـت که نان زحمت کشـی 

را بـه این پول های بـادآورده ترجیـح می دهد.

او سـه فرزنـد معلـول دارد و در خانـه نیمه سـاز شـصت  متری در بولـوار شـاهنامه زندگی می کنـد، اما وقتی 

هنگام جاروکشـی کیفی حاوی ۳میلیـارد تومان پیدا می کند، بی هیچ فکر و 

خیالـی در کیف را می بندد و آن را به صاحبش برمی گرداند. این دومین باری 

است که حسن آقا چشمش را به روی مشکلات می بندد 

و کیـف  را بـه صاحبـش برمی گردانـد. دریافـت فقـط 

۵۰هزار تومان مژدگانی در قبال بازگرداندن ۳میلیارد 

تومان هم نتوانسـته است اندکی حسـن آقا را در انجام 

کار درست مردد کند.

تعداد چهره های معرفی شده در سال ۱۴۰۱ در شهرآرامحله به تفکیک مناطق

مناطق۹و۱۰
مناطق۱۱و۱۲معرفی حدود ۹۰ چهره

ثامنمعرفی حدود ۹۶ چهره
منطقه

معرفی حدود ۹۶ چهره

مناطق۱و۲
۳و۴معرفی حدود ۷۸ چهره

مناطق
مناطق۵و۶معرفی حدود ۹۲ چهره

مناطق۷و۸معرفی حدود ۷۶ چهره
معرفی حدود ۹۴ چهره

تعداد چهره های معرفی شده

  در شهرآرامحله های سیزده منطقه مشهد

در سال۱۴۰۱ ۶۲۰
حدود

تعداد چهره های معرفی شده

  در شهرآرامحله های سیزده منطقه مشهد

از سال۱۳۹۰ تاکنون ۱۲۲۰۰
حدود

داستان آدم های شهر
در 12سال گذشته 12هزارو162 چهره مشهدى 

در شهرآرامحله معرفى شده اند

٧
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خـرداد |      ۱۴۰۲ |
ویژه نامه سالگردشهرآرا

شـهرآرامحله در کنار معرفی آدم ها و نوشـتن داستان  زندگی شان، یکی دیگر از رسـالت هایش را نوشتن مشکلات 

مـردم قـرار داده اسـت؛ مشـکلات حتـی خـردی کـه احتـمال دارد از نـگاه مسـئولان دور بمانـد. خوشـبختانه حـالا 

شـهروندان زیـادی در شـهر داریـم کـه وقتـی مشـکلی در محله شـان دارنـد، تلفـن را برمی دارنـد و بـه خبرنـگاران 

شـهرآرامحله خـبر می دهنـد. مـا اینجـا تعـدادی از گزارش هـای یـک سـال گذشـته را کـه شـهرآرامحله پیگیر حل 

آن هـا بـوده اسـت، منتـشر کردیـم و بـرای رفع تک تـک آن هـا تـلاش می کنیم.

شهرآرامحله 
بالاخره شما را 

پیدا مى کند
بچه هـای شـهرآرامحله وقتـی قرار اسـت 

سراغ سـوژه جدیدی بروند، یک اصطلاح 

را بـه کار می برند و به یکدیگـر می گویند:

«سرچ بـزن ببیـن قبـلا باهـاش مصاحبـه 

نگرفتیم؟!»

ایـن یعنـی شـهرآرامحله آن قـدر در ایـن 

دوازده سـال آدم کاویـده و قصـه شـنیده 

که وقتی قرار اسـت سراغ سوژه اش برود،

شـک می کنـد کـه سـال های قبل بـا این 

شـخص مصاحبـه کـرده اسـت یـا نه!

اگـر این سـوژه، ویـژه  باشـد و معلوم شـود 

کـه تابه حـال با او مصاحبه نشـده اسـت،

بچه هـای شـهرآرامحله ایـن اصطـلاح را 

به کار می برند که «عجیبه تا حالا سراغش 

نرفتیـم»! ایـن یعنـی چطـور از زیر دسـت 

ما در رفته اسـت! این یعنی شـهرآرامحله 

خیلی آدم به خودش دیده، سراغ افرادی 

کـه در این شـهر کارهـای کوچـک و بزرگ 

کرده انـد، رفتـه و پـای حرف هایشـان 

نشسـته و آن ها را نوشـته و انداخته داخل 

رودی کـه مثـل رگ و پـی در تـن این شـهر 

رسـوخ کـرده و قـرار اسـت بـرای همیشـه 

جریان داشـته باشـد.

این اواخر یکی از خبرنگاران شهرآرامحله 

قـرار بـود سراغ آدمـی بـرود کـه خاطـرات 

خوبـی از جنـگ داشـت و برایـش عجیب 

بـود کـه چطـور تابه حـال بـا او گفتوگـو 

نشـده اسـت. آخـرش معلـوم شـد ایـن آقا 

سـاکن شـهر دیگـری بـوده و خیلـی وقت 

نیسـت که به مشـهد آمده است. این یعنی 

آدم ها در شـهر دیگری باشند، احتمالش 

زیاد اسـت هیچ وقت کشـف نشـوند، ولی 

در مشـهد خیلی نمی توانند از نگاه رسانه 

محلی پنهان بمانند. این یعنی در مشهد،

حتی آدم هایـی که وزن سـنگینی دارند و 

می روند کف رودخانه خودشـان را پنهان 

می کننـد، به دسـت شـهرآرامحله پیـدا 

می شـوند و می آینـد روی سـطح آب و زیر 

نور خورشـید این شـهر می درخشـند.

تا جایی که شـهرآرامحله خـبر دارد، به جز 

مشـهد فقط تهـران بوده که رسـانه محلی 

داشـته اسـت کـه آن هـم حـالا نیسـت یـا 

دسـت کم بـه قـوت قبـل نیسـت. همیـن 

هفته قرار اسـت از بوشهر یک گروه بیایند 

مشـهد و ببیننـد شـهرآرامحله یعنی چه و 

چه کار کرده اسـت در این سال ها. تجربه 

خبرنـگاران شـهرآرامحله را بشـنوند و 

بروند در شهرشـان هم چنین کاری کنند.

این هـا همـه را کـه روی هـم بگـذاری،

می بینـی اگـر کسـی بخواهـد مشـهد 

و گذشـته اش را بشناسـد، بـدون شـک 

سروکارش بـه شـهرآرامحله می افتد. این 

رسـانه بومی، در این شـهر جریان سـازی 

کرده اسـت. خدا پدر آن کسـی را بیامرزد 

که سـنگ اول را گذاشـت و شاید خودش 

هم نمی دانسـت دارد چـه خدمت بزرگی 

به این شـهر می کند. بعد از شـهرآرامحله،

گروه هـای متعـددی بـا هـدف شـناخت 

. یـش شـکل گرفتنـد مشـهد و آدم ها

صفحـات مجـازی متعـدد راه افتـاد کـه 

بایـد بـه همه شـان بالیـد. هرکـه قدمـی 

بـرای حفظ هویت این شـهر برداشـته، به 

یک سرزمین جهانی خدمت کرده اسـت.

شـهرآرامحله بعـد از دوازده سـال حـالا 

می توانـد شـب ها راحـت سر بـر بالشـت 

بگـذارد و فکـر کنـد کـه اگـر همیـن حـالا 

هـم بـه کارش پایـان دهـد، خروارخـروار 

اطلاعـات از آدم هـا و گذشـته ایـن شـهر 

بـرای آینـدگان به جـا گذاشـته اسـت تـا 

آن هـا احسـاس بی هویتـی نکننـد. اما از 

طرفـی می دانـد راه زیادی پیـش رو دارد.

هنـوز خیلـی گوهرهـا هسـت کـه نیافتـه 

اسـت، هنـوز خیلـی کوچه هـا و مکان ها و 

آدم ها در این شهر هست که باید برایشان 

شناسـنامه صـادر شـود.

تا شما هسـتید، شـهرآرامحله زنده است.

شنیدن قصه زندگی شما برای شهرآرامحله 

هیجان انگیز اسـت. اینکـه بگویید در آن 

مدرسه قدیمی درس می خواندید که دیگر 

حـالا نیسـت یـا در کوچـه بچگی هایتان،

چهارتا خانه بیشـتر نبـود و بقیه اش زمین 

برهـوت بود یا حتـی از رنج هایتان بگویید 

کـه چطـور بـا آن هـا کنـار آمدیـد، بـرای 

شـهرآرامحله مهـم اسـت. مشـهد بـا ثبت 

خاطرات شـما همیشـه زنده می ماند.
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 در محله شماییم

 روزنامه فرهنگی- اجتماعی- 

اطلاع رسانی شهرآرا

 نشـانی:  

میدان شهدا

نبش دانشگاه ۱

دفتـر مركـزی:

۳۷۲۸۸۸۸۱ - ۵

شماره پیامک : 
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 مدیر  مسئول:

سید میثم موسوی مهر

سردبیر: 

سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر ویژه نامه:

فاطمه خلخالی استاد

عکس ها:

سعید گلی  

و مهدیه غفوریان

ویراستار: 

هادی دقیق

مدیر هنری: احسان رضایی

ملکجمعی صفحهآرایی:

با تشکر از:  

شیما سیدی/حمیده صفایی
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